
 1 !پیر مرد عجیب

شد روزی بتوانم گمراه کننده عالم بود. باورم نمیی افتاد که خاطره نبود، سفر به پشت پرده آن روز اتفاقی 

 وم.نشکه از او سخنی ب خلایق یعنی شیطان را ببینم تا چه رسد به این

های کوفه به بیابان علیه السلاماه امیرالمؤمنین ای از اصحاب همرجا شروع شد که روزی با عده ماجرا از آن

 بینی؟بینم تو نیز می: ای قنبر، آنچه من میفرمودندناگهان حضرت به من  ،رفته بودیم. در راه

ی ها نگاه کردم و چیزی ندیدم. لذا عرض کردم: یا امیرالمؤمنین، خداوند به چشمان شما بصیرتمن تا دور دست

 داده که ما از آن عاجز هستیم.

بینید؟ بینم شما نیز می: ای همراهان، آیا آنچه من میفرمودندرو به همراهان نموده  معلیه السلاامیرالمومنین 

بینیم. خداوند به دیدگان شما نوری عطا یا امیرالمؤمنین، ما چیزی نمی»آنها نگاهی به اطراف کرده پاسخ دادند: 

و را خواهید دید انسان را آفرید، اقسم به آن که دانه را شکافت و  :فرمودندحضرت «. نموده که به ما نداده است

 شنوم.واهید شنید همانگونه که من میبینم و صدایش را خگونه که من می همان

شمان عمودی! دقایقی نگذشته بود که با پیرمردی عجیب الخلقه روبرو شدیم. سن زیاد، قد بلند، سر بزرگ، چ

رکت خداوند ببر تو یا امیرالمؤمنین؛ رحمت و حضرت کرد و گفت: سلام بر جای خود میخکوب شدیم. او نگاهی به 

 بر تو باد.

آیی؟ گفت: از گناهان. : ای ملعون، از کجا میفرمودندو  ندپاسخ سلام او را نداد علیه السلامامیرالمؤمنین 

 بسیار پستی هستی!  یرمردِپ: فرمودندروی؟ گفت: به سوی گناهان. حضرت : به کجا میفرمودند

ها؟ او با اعتراض به سخن حضرت گفت: یا یرمرد کیست. آیا از اجانین بود یا انساندانستیم این پهنوز نمی

گویی؟! به خدا قسم حدیثی برایت خواهم گفت که بین من و خداوند به وقوع پیوسته امیرالمؤمنین، چرا چنین می

 و شخص سومی بین ما نبوده است!
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ز تو و خدا بدون سومین نفر؟! عرض کرد: آری. از : ای ملعون، حدیثی افرمودند علیه السلامامیرالمؤمنین 

 شود.مولایم به چشم ما دیده میی بزرگ شیاطین است که امروز به معجزه  ،سخنانش فهمیدم که او ابلیس

تر توانید احتمال دهید که عجیبتر از دیدن او بود. اگر نمیخود نقل کرد عجیبی اما حدیثی که از گذشته 

 ن ابلیس آن داستان را بشنوید:از ماجرای او چیست، از زبا

هنگامی که به خاطر گناهم به آسمان چهارم رانده شدم فریاد برآوردم: ای پروردگار و ای آقای من، گمان 

 ! ...تر از من خلق کرده باشیندارم مخلوقی شقی

نشانت  دار جهنم برو تاکلید ،ام! نزد مالکتر نیز خلق کردهتر و شقیآری، از تو پست»خداوند وحی نمود: 

 «.تر از مرا به من نشان دهیدهد که شقیو دستور می رساندخدا به تو سلام می»نزد مالک رفتم و گفتم: «. دهد

سیاهی زبانه کشید که گمان کردم  طبقه اول را که برداشت چنان آتشِ مراه مالک به سوی جهنم رفتیم. دره

 بگیر. من و مالک را خواهد بلعید، اما مالک به آتش گفت: آرام

تر از اولی بود. مالک گفت: تر و سیاهطبقه دوم را باز کرد. آتشی خارج شد که داغ آتش آرام گرفت و مالک درِ

 آتش طبقه دوم نیز آرام گرفت.«. آرام بگیر»

شد. هنگامی م آتش بیشتر میرفتیتری میهفتم رسیدیم، و هر چه پایین ی همین طور پیش رفتیم تا به طبقه

ور شد که گمان کردن من و مالک و آنچه خداوند آفریده طعمه آن گشوده شد چنان آتشی شعلههفتم  که درِ

 خواهند شد.

روم. مالک گفت: تو دست بر چشمانم نهادم و گفتم: ای مالک، دستور بده خاموش شود وگرنه من از بین می

 اموش شود.آنگاه به آتش طبقه هفتم دستور داد خ !میریزنده هستی و نمی وقت معلومتا روز 

ا از مکان بلندی ر هایشان زنجیرهای آتشین است و آن دوآتش که خاموش شد دو نفر را دیدم که در گردن

 زنند.ای هستند که گرزهای آتشین در دست دارند و بر آنان میاند و بالای سرشان عدهآویزان کرده

های سال قبل از خلق دنیا بر ستون پرسیدم: ای مالک، این دو نفر کیستند؟ در پاسخ من گفت: آیا هزاران

 ؟«علی یاری دادم و کمک نمودمی الله، او را به وسیله محمد رسول لا اله الا الله،»عرش ندیدی که نوشته بود 



فر دشمنان و ن: آری. گفت: این دو ممن که در دوران عبادتم در کنار ملائکه این نوشته را دیده بودم، گفت

 کنندگان به آنها هستند.ظلم

لله علیه و صلی ارا فهمیدم که مولایم از پیامبر « تابوت جهنم»سخن شیطان تمام شد، و من آن روز معنای 

جهنم از آتش  اهل ی آن را بر دارند همه که در اعماق جهنم چاهی است که وقتی درِ  ندکردنقل می آله و سلم

 آیند.آن به ستوه می

که عذابش  رین معذب هستند. آندر آن چاه تابوتی است که در آن تابوت، شش نفر از اولین و شش نفر از آخ

غصب کردند و در راه آن را بعد از پیامبر  علیه السلاماز همه بیشتر است، اولی و دومی هستند که حق اهل بیت 

 2! ...ها که نکردندچه
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